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Henri Louis Bergson (1892-1941), the French intuitionist philosopher, has focused 

almost his whole philosophy on real-time, and by suggesting a time outside the 

spatial-temporal limitations that can justify the fluid existence, tried to explain the 
truth behind this concept. The immediate intuition and perception that Bergson 

considers an instrument and method for perceiving and understanding the duration of 

existence is the same intuition by which the great poets and especially, the surreal 
poets pursue to remove the veil of truth. In the meantime, in Arabic literature, a surreal 

poet who happens to be familiar with western philosophy in general and Bergson’s 

philosophy in specific has taken the time out of its linear framework and tried to, like 
the human dynamic field, raise this subject in the concept of the extension and 

duration and use it for expression of continuous ‘becoming’ of life and its 

developments is “Ali Ahmad Said Asbar” knows as “Adonis”. The present study aims 
to, based on the time philosophy of Bergson, provide a new reading of Adonis’s 

poetry. The findings of the research showed that Regarding the “originality of action”, 

Adonis tries to know the truths of the world by placing his existence at the center, and 
like the flow, Bergson feels inside him and generalizes it to all phenomena. In this 

ode, the poet looks at what he has been through during different stages of his life and 
realizes it with his imagination power which is the same concept of “pure memory” 

introduced by Bergson. Finally, like Bergson, Adonis also considers the way to the 

perception of the truth and experience of the original and pure memory to be the 
“immediate perception” of them and avoidance of their exclusive attributes.  

Keywords: philosophy of time, Bergson, Adonis,duration, Mofard Basaygha al-Jama 

Cite this article: Nasrollahi, Maryam, Fasanghari, Hojjatollah., Shamsabadi, Hosein., 

Mahdavi Ara, Mostafa (2023). Philosophical reading of Adonis' " Mofard Basaygha al-

Jama " based on Bergson's "duration" philosophy, Vol. 14, New Series, No.51, Spring 

2023: pages:89-108.   

DOI: 10.30479/lm.2023.17832.3459 

                               © The Author(s).  Publisher: Imam Khomeini International University    

*Corresponding Author: Hojjatollah Fasanghari 

Address: Associate Professor of Arabic Language and Literature, 

Hakim Sabzevar University. 

E-mail: h.fesanghari@hsu.ac.ir 

https://doi.org/10.30479/lm.2023.17832.3459


 

 

 

 فصلنامه علمی لسان مبین 
 )پژوهش زبان و ادب عربی(

 8522-2008شاپای چاپی : 

6152-6262 لکترونیکی :شاپای ا    
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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
64/2/5415 

 پذیرش:

16/55/5415 

تمام فلسفۀ خود را حول محور زمان واقعی متمرکز کرده  تقريبا  هانری برگسون، فیلسوف شهودگرای فرانسوی، 

زمانی با عنوان  -های مکانینمودن زمانی مستمر و همواره در جريان و خارج از محدوديتو با مطرح

«duration »)ت، حقیقت اين مفهوم را تبیین کند؛ در حقیق که توان توجیه هستی سیال را دارد، کوشید تا )ديرند

قت، های حقینیز برای کنار زدن پرده سورئالواسطۀ برگسونی، همان مفهومی است که شاعران شهود و درک بی

 طورهبعنوان يک شاعر سورئال که اتفاقا  با فلسفۀ غرب، به« آدونیس»در ادبیات عربی،  در صدد درک آن هستند.

کند و  طور خاص آشنا بوده، تلاش کرده زمان را در مفهوم امتداد و پیوستگی مطرحن، بهعام و فلسفۀ برگسو

یلی و با هدف تحل -از آن برای بیان خیزش مستمر حیات استفاده نمايد. اين پژوهش با تکیه بر روش توصیفی

ای لاش آدونیس برداد تهای پژوهش نشانشد؛ يافتهانجام« مفرد بصیغۀ الجمع»خوانشی برگسونی از ديوان 

ست؛ ی آن اهامؤلفهکنندۀ فلسفۀ زمان برگسون و تداعی شدتبه کردن زمان از ابعاد عرفی و بیرونی آن،خارج

، آدونیس با محوريت قرار دادن وجود خود، سعی در شناخت حقايق جهان دارد «اصالت حرکت»در رابطه با 

ده، دهد. در اين قصیها تسرّی میکند، به تمام پديدهمی برگسون، سیلانی را که در درون خود احساس مانندبهو 

کند و اين مهم را به کمک قوای تخیّل خود اش سپری کرده، نظر میشاعر به آنچه در مراحل مختلف زندگی

کند و در نهايت، آدونیس همانند برگسون، راه درک است، محقق می« خاطرۀ ناب»که در تعبیر برگسون همان 

 داند.ها و خروج از تعیُنات میآن« درک بدون واسطۀ»حرکت اصیل و خاطرۀ ناب را  حقیقت و تجربۀ

 خوانش فلسفی، فلسفۀ زمان، ديرند، برگسون، آدونیس، مفرد بصیغۀ الجمع. کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 5

 میما براساس آن تنظ ۀروزمر یکه زندگ یمند و نجومزمان مکان یعني ،خود ۀانیزمان در مفهوم عام

اضر در ح لانیجنبش و س ۀجنب ریکه در خود دارد، توان تفس یو حالت زوال تيمحدود لی، به دلشودمی

که  یقیحق یانآن و کشف زم تیزمان، فهم واقع ۀ، مسالرونيارا ندارد؛ از  یآدم یويژه هستجهان و به

 سوفانلیباستان، فکر ف ونانياز دوران »و استمرار موجود در جهان را داشته باشد،  زشیخ هیقدرت توج

ترين از مهم زیمعاصر ن ۀدغدغه تا دور نيو ا (11: 1588)پیرمرادی، «است را به خود مشغول داشته

 است که فلاسفه تلاش در درک آن دارند. یائلمس

(، 1288 -1841) (Henri Louis Bergson) برگسون يیلو یمعاصر، هانر لسوفانیف انیم در       

ا متمرکز کرده و ب یخود را حول محور زمان واقع ۀتقريبا  تمام فلسف ،یفرانسو یشهودگرا لسوفیف

 دهیرا دارد، کوش الیس یهست هیکه توان توج یزمان -یمکان یهاتيخارج از محدود یمطرح نمودن زمان

 «رنديد» اي« duration»را،  انينام زمان مستمر و همواره در جر ،یکند؛ و نییمفهوم را تب نيا قتیتا حق

 اما راه ؛آن پرداخت یهایژگيو حیبه توض« آزاد ۀزمان و اراد»ويژه در گذاشت و در آثار مختلف خود، به

 درک ديرند چست؟

و به  ستآن ا میواسطه و مستقیشناخت ب رند،يو د قتیتنها راه کشف حق ،برگسون دگاهياز د       

 استوی معتقد  .(501: 1528، پیرسون و مولر کی) «ديرند مستلزم خودآگاهی است»گر، بیانی دي

ترين یقتنها در عم»چرا که  ؛(18: 1821 ،یریخ« )تواند زمان را احساس کندیکس مانند شاعر نمچیه»

 (.188: 1400 دلوز،) «گردديعنی سطح هنر است که ماهیت آشکار می ؛سطح

 یشان، کاریوجود تیواقع افتيدر یها و تلاش برادهي، فراتر رفتن از ظاهر پدگريدی سو از       

هر آنچه را در ناخودآگاه خود از  اندتلاشدر  شانيآن هستند؛ ا یدر پ زین سورئالاست که شاعران 

 .بگنجانند انیدر قالب ب ینوعبهکنند، یدرک م تیعواق

آن خارج کرده و  مفهوم عرفیزمان را از  که یشاعر ،یعرب اتیدر ادبرسد به نظر می ان،یم نيا در  

مطرح  گیکرانپیوستگی و بیانسان، در مفهوم  پويايی() یکیناميدمقوله را همچون ساحت  نيا دهیکوش

 «دونیسآ»به  عروفم« اسبر دیاحمد سع یعل» د،ياستفاده نمامستمر حیات تحول  انیب یکند و از آن برا

 م( است.  1850 ۀ)زاد

دن، ش رند،يبر مفهوم د یزمان برگسون متک ۀاساس فلسف نکهياساس و با توجه به ا نیهم بر       

بستر  نيرتمناسب ،آدونیس« الجمع غۀیمفرد بص»رسد یاستوار است، به نظر م لیو حرکت اص رورتیص

مجموعه  نتريمهم عنوانبهکه  ديوان مفرد بصیغۀ الجمع» کهچرا  ؛زمان برگسون باشد ۀينظر یبررس یبرا

رود مار میبه ش آدونیسشود، تبلور گرايش جديدی در شعر نثر شناخته می شعر عربی در ساختار قصیدۀ
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گرايش خاص زمانی است.  شاعر و ینگردرونهای خارجی به پديده ی ديگر از احالۀاکه خود نمونه

 برای ذات خود زندگی کند و از همۀ خواسته در خوداين قصیده تصوير زمانی است که شاعر می

 رجايی،) «ها و قوانین قديمی پا فراتر بگذارد و از زمان خارجی عبور کند و به زمان داخلی بپیونددتعريف

1521: 80). 

صوف ت وندیخواهد که پیاما م ؛برده اریبس ۀبهر یاسلام گرچه از آبشخور تصوّف و عرفان آدونیس       

 ۀطالعو م یمنابع تصوف غرب ۀاز مطالع»نگرش،  نيرسد ایرا از هم بگسلاند و به نظر م یاسلام ۀدیو عق

لهام گرفته ا هاآناز  آدونیساست که  یترين منابعبه او منتقل شده و آثار بودلر و رامبو مهم یشعر فرانسو

 .(841: 8012 قاسم، ر.ک:) «است

 یريرپذیتأثبه  ،هاتسیسورئال یو فلسف یفکر یمبان نییتب ليخود ذ «ۀیاليو السور هیالصوف»در کتاب وی   

اشاره کرده و  -است یمبتن تیعقلان یدر ماورا یکه بر معرفت شهود یدگاهيد- یگریاز باطن هاآن

 ینوعهبداند و یشهود و حافظه م ،یشور زندگ ۀرو برگسون دربا چهین یهارا نوشته کرديرو نيساز انهیزم

 .(50: 1888 ،آدونیس ر.ک:داند )یم هاسورئالیست یاز منابع فکر یکيبرگسون را  یشهود ۀفلسف

. ارائه دهد آدونیستازه از شعر  یزمان برگسون، خوانش ۀاساس فلسف حاضر در نظر دارد بر پژوهش  

ها و شهيسرشار از تأملات، اند آدونیسز آنجا که اشعار ااز اين جهت است که  ،اين جستار ضرورت

 «مفرد بصیغۀ الجمع» درکلی و گرايش زمانی وی  طوربه است، درک درست از شعر او یفلسف یمبان

پژوهش  نيا ،نيبنابرا، دشوار است؛ هاآنی و تکیه بر فلسف یفکر یمبان نيا نییبدون تب خاص، طوربه

 :دهد پاسخ ليذ پرسش به که است آن دنبالبه

  ؟يابدنمود می آدونیس یدر تفکر شعرچگونه  آن یهامؤلفهزمان برگسون و  نظريۀ -

 پژوهش نةیشیپ .5-5

دارد به موضوع زمان در شعر  قصد( 8018) «آدونیسمفهوم الزمن فی شعر »سوزان عبدالمجید در کتاب  

 «قداس بلا قصد، خلیط احتمالات» ،«قديمۀفصل الصورۀ ال» یهابپردازد و به اين منظور، قصیده آدونیس

اما برخلاف عنوان، بیش از آنکه موضوع زمان را مورد بررسی قرار  ؛را گزينش کرده است« الوقت»و 

های حاصل از تصاوير شعری و توازن بین صوت و معنا های زبانی، دلالتدهد، به تحلیل ترکیب

 پردازد.می

« الموقف من الزمن»(، ذيل عنوان 1882) «الشعر العربی المعاصراتجاهات » کتاباحسان عباس در       

 آدونیسنظیر خلیل حاوی، نازک الملائکه و  ،به بررسی موضوع زمان در اشعار برخی شعرای بزرگ

 ،زمان مورد تحلیل قرار داده است. احسان عباس ها را در خصوص مقولۀآنپرداخته و موضع هر يک از 
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داند ای برای بررسی پويايی و تحول انسان در طول حیاتش میرا زمینه ونیسآددر شعر  شدهمطرحزمان 

 زمان برگسونی نزديکی دارد. و از اين حیث با

(، به بررسی موردی اشعار تعدادی 1522) «زمان در شعر معاصر عربی ۀچهر» ۀنجمه رجايی در مقال       

برای درک مفهوم زمان پرداخته و به  هاآنارچوب تلاش ه، در چآدونیساز شعرای معاصر و از جمله 

اشاره کرده است. مريم جبر  زمان خطی و ابداع يک زمان درونی برای فراتر رفتن از آدونیستلاش 

را  آدونیس« الوقت» ۀ(، قصید8001) «، قصیده الوقت نموذجاآدونیسالزمن فی شعر » ۀمقالفريحات در 

علاقات ال» ۀمقالدر  ،داده است. خديجه هاشمی و ديگراناز تصوف مورد بررسی قرار  یريرپذیتأثبه لحاظ 

نمود روابط فیزيکی مکان و زمان در  ، به نحوۀ(1582) «آدونیسالفیزياويۀ بین المکان و الزمان فی شعر 

 اند.های آن پرداخته و صِرف زمان را مدّ نظر قرار ندادهو دلالت آدونیسساختار شعری 

 «آدونیسسنت و استعداد فردی از ديدگاه الیوت و » ۀمقالدر  یبادآشمسرضا محمدی و حسین        

ذهن  ها،آن ۀکه به عقید انددر باب ذهن و زبان پرداخته آدونیسهای نظری الیوت و (، به ديدگاه1584)

د. ريزرا در قالب زبان می هاآنپردازد و های هستی میسازی از پديدهبه تصوير ،فاعل شناسا عنوانبه

زمان در شعر  مفهوم( 1585) «و شاملو آدونیسمفهوم زمان در شعر » در مقالۀپور و ديگران، حاجی زلیخا

اند و براساس اين پژوهش، زمان بیرونی از تطبیقی مورد بررسی قرار داده صورتبهو شاملو را  آدونیس

اعر با اين دو شپس  ت يکی شده و يک حالت تحمیلی دارد؛با تقدير و سرنوش آدونیسديدگاه شاملو و 

 آفرينش زمان درونی در شعرشان سعی در کاهش قدرت زمان بیرونی دارند. 

(، زمان 1581) «آدونیسبررسی مفهوم زمان در شعر محمود درويش و » مقالۀ تبار درمحمد سعیديان      

 ،عرو شااين د که دهدتطبیقی مورد بررسی قرار داده و نشان می صورتبهو درويش را  آدونیسدر شعر 

هايی چون بازگشت به گذشته، اسطوره و از شیوه ،زمان و پیوستن به جاودانگی ای رستن از چنبرۀبر

 طلبند.عشق ياری می

 یهاؤلفهمزمان برگسون و  فلسفۀمذکور اين است که به بررسی  با پیشینۀحاضر  وجه تمايز مقالۀ       

ی خوانش هر چیز، سعی در ارائۀپردازد و بیش از می آدونیس« مفرد بصیغۀ الجمع» ۀمجموعاصلی آن در 

مان برگسون و ز فلسفۀای ديالکتیکی میان های عینی، رابطهفلسفی از اين قصیده دارد و با تبیین نمونه

 شود.تر شدن ديگری بهره گرفته میکند؛ به اين صورت که از هر يک، برای روشنبرقرار می آدونیسشعر 

 و بررسی  بحث .6

 سفة زمان برگسونفل .5-6

تعدد حقیقت و » بهشکست و قائل هم می مرزهای حقیقت و خیال را در مدرنپستکه  یادورهدر  

(، 84 :1588)پروينی و ديگران،  «شدانکار هر گونه حقیقت خارجی ورای عالم ذهن بشری می
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 رونياارد، از ا ندکه معتقد بود علم تجربی توان توضیح و تبیین حقايق هستی ر برآورددانشمندی سر 

جوی راهی برآمد که بتواند تحول و حیات فعال موجود در جهان را تفسیر کند. وجست ر انديشۀد

 امیدنمی« ديرند»برگسون فرانسوی به علم حضوری و اصالت حرکت اعتقاد داشته و زمان اصلی را 

 .(81: 1512 برگسون،)

 در جهان را تفسیر تواند حیات و حرکت موجودنمیاز نظر اين فیلسوف فرانسوی، زمان مکانی        

شده يا نفوذ متقابل حالات خودآگاهی وجود دارد که ديرند دهیندرون من، يک فرآيند سازما» کند؛

بنابراين برگسون درک زمان ناب را منوط به  ؛(101: 1528. پیرسون. مولر کی) «سازدراستین را می

 .(همانجا) داندخودآگاهی ما می

 کند؟ا وی زمان واقعی، ديرند يا استمرار را چگونه تعريف میام

مدت دراز، دهر، زمان »( است که معادل آن در زبان فارسی، duration) ۀواژديرند: برگردانی از         

رسد تعريف شده که به نظر می گونهنيا( ديرند از زبان شخص برگسون 1511: دهخدا) «و ديرپای است

 ،کندای که ما را دنبال میگاه با جهدی شديد از تفکر از سايههر » ف از ديرند است:ترين تعريملموس

کنیم، با آنکه حیات و فعالیت ما ، من واقعی را درک میميگردیبازمگیريم و به درون خود ديده برمی

  .(882: الف ،1524، )برگسون «؛ يعنی بیشتر در مکان جريان دارددر خارج از خودمان غالبا 

 ۀخوانده و دربار« واسطهبی ۀداد»، شارح آثار برگسون، ديرند را  (Gilles Deleuze)ژيل دلوز       

؛ تغییری که همان آورداما شدنی که دوام می ؛ديرند معطوف به گذار، تغییر و شدن است» گويد:آن می

 .(25: 1585، دلوز) «جوهر است

نای اتصال گذشته به اکنون است، در صورتی معنا دارد که خاطره يا ياد ناب: حال که ديرند به مع       

تواند کند که می، ديرند فقط برای ناظر خودآگاهی معنا پیدا میرونيااز  حفظ کرد؛ بتوان گذشته را

ديرند برگسون  در نظريۀ« خاطره» تیاهمگذشته را در ياد خود نگه دارد و در همین نقطه است که به 

 وبرور« آن»فقط با سکون و  ،با قطع نظر از ناظر خودآگاه ،در خارج» گويد:د میچنانکه خو بريم؛پی می

ن سر و کار داريم، حال زيرا در خارج گذشته ديگر نیست، آنچه ما با آ ؛هستیم، نه با ديرند و سیلان

 .(104: ب ،1512)برگسون،  «است

که برگسون  دهدحرکت سوق میهای نفس، ما را به سمت اعتقاد به اصالت سیلان دائمی حال       

داند که می« من هستم» یۀقضترين قضیه را نیز به آن پرداخته است. اصالت حرکت: برگسون روشن

 . درمیابيیدرم« بودن در شدن» صورتبهآن را  ،کنیموقتی به اعماق روح و ژرفای نفس مراجعه می

ند، کرود، پیوسته از ديرندی که جمع میکه روی راهِ زمان پیش میحالات روحی من، در حالی» ،حقیقت

 .(81همان: ) «غلتدبرفی که در برف می شود؛ مانند گلولۀمی ترپرحجم
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در حقیقت برگسون معتقد بود که حرکت عین هستی است. حرکت برای او به معنای خروج از        

خارج  ما در فسانی بود.يرند، فرآيندی روحی و نقوه به فعل نبود. حرکت نیز مانند زمان حقیقی يا د

نا خودآگاه دارای حافظه مع جز با سکون سر و کار نداريم. حرکت فعلی بسیط بود که فقط برای ناظر

 .(12: 1588 ی،رمرادیپ ر.ک:) داشت

شدن اينکه اين فیلسوف فرانسوی به يک زمان ديرندی باور دارد، يک روش: با روشن مثابهبهشهود   

که برگسون زمان به معنای معمول در  آنجاراه درک ديرند کدام است؟ از  شود کهاين پرسش مطرح می

ی برای پژوهش در حقیقت روش فکری رياضی هم ديگر ابزار مناسب طبعا مکانیک و نجوم را رها کرد، 

 واسطۀزيرا تنها روش دريافت حقايق کیفی را دريافت بی بینی روی آورد؛، به درونرونيااز  زمان نبود؛

 .(11: همان ر.ک:) دانستنفس می

 برگسون« دیرند»براساس نظریة « مفرد بصیغة الجمع»خوانش فلسفی  .6ـ6

 اصالت حرکت در مفرد بصیغة الجمعبازتاب  .5-6-6

« غۀ الجمعمفرد بصی»زمان برگسون، اصالت حرکت است که در مقاطع مختلفی از  يکی از مبانی فلسفۀ 

 دمیترين حقايق نزد نفس آاصالت حرکت، از بديهی ثبات نظريۀيابیم. برگسون برای انمود آن را می

 سیلان جهان،بهترين الگو برای شناخت » استزيرا معتقد  ؛کندهستیِ آن است، شروع می که خود

برای درک  آدونیسبه تبع اين فیلسوف فرانسوی،  (.111: 1511، برگسون) «سیلان حالات نفس است

ها را با کوشد پديدهرا در مرکزيت قرار داده و ضمن آنکه می واقعیت جهان پیرامونش، هستی خود

چرخش ابدی و سیکل  داند. در واقع،می شدنليتبدرجوع به ذات خود تفسیر کند، حرکت را همان 

 وجود دارد، عین درک هانری برگسون از زمان و حرکت است.« مفرد بصیغۀ الجمع»که در  یانيپایب
أین المکان الذی تزمن فیه  /یتقدم الوقت / یتقدم الخطف تلبسک فتنة بفجرها الاول /یمحو وجهه یکشف وجهه       

یتقدم  و اقول انت المناخ و الدورة و الکرة/أیة زلزلة؟/ تتقدم العتمة ایة رجة أن اوزّعک فی کریات دمی/ الحیاة؟/
 .(82: 1818آدونیس، ) الوقتیخرج من و و الوقت یاخذ هیئة البشرة/ انقطع اتصل/ فی أنحائی/ لیل  الضوء ی  

و با  آيدبا شتاب پیش می کند تا با اين محو کردن حقیقت آن را کشف کند/اش را محو می)چهره      

ز بر رود کجاست مکانی که در آن، زمانی درازمان پیش می پوشاند/دم نخستینش، فريبی بر تو میسپیده

های خونم تک گلبولتوانم تو را در تکای میین تکانهآيد، با کدامتاريکی پیش می گذرد؟/زندگانی می

 یآرامبهرود و درخشش پیش می /با کدام زلزله؟ و بگويم تو هوا، جريان و خون هستی/ پراکنده کنم/

گیرد/ و از وقت و زمان، هیئت آدمی به خود می شوم/قطع و وصل می کند/در تمام وجود من نفوذ می

 .شود(خارج می
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خواهد با محو کردن هستیم؛ وی می آدونیسترين حال درونی برای ر اين مقطع شاهد برگسونید       

شدن از تعیّن، به جوهره و سوژه برسد؛ يعنی همان يگانگی جوهر خارج ینوعبهصورت ظاهری خود و 

از يا همان شدنی که برگسون در مبحث اصالت حرکت « itself» و« self»و سوژه يا به تعبیر برگسون 

شود و زمان درونی شروع آشکار می آدونیسبرای  دم واقعیتمسیر، سپیده گويد؛ در ادامۀسخن می آن

د داناش؛ در عین حال، شاعر میزمان است با پیوستگی حالات درونیکند و اين، هممی یروشیپبه 

مان تواند همیگرفتن حیات را که در اينجا  بر گنجد و هیچ مکانی ظرفیت درکه حیات در فضا نمی

ديرند ناب برگسونی باشد، ندارد؛ زمانی حقیقی که آن را نه در تعیّنات بیرونی که در رگ و پیوند و 

سان نوری که در کنه وجودش همچون هوايی برای نفس کشیدن است و به آنچهيابد؛ خون خود می

اعر ش ،شود. در نهايتاش دارد، قطع و وصل میکوسی که روی خودآگاهیوکند و بسته به فنفوذ می

توان گفت رسد که وقت بايد از هیئت عادی و عرفی خود خارج شود؛ در اينجا میبه اين باور می

ان نوعی مکان نیست که زم» ،گريدذهن آدمی است؛ به بیان  کنندۀمنظورش از مکان، همان جوّ محدود

« ت نزد انسان هم نیست.فطری از معرفی پديدار شود يا حوادثی روی دهد و شکلی در آن اشیاي

در اين بخش، يتقدم، يلیل، انقطع، اتصل و  «زمان فضا نیست.» که برگسون معتقد است: طورهمان

 .يخرج، افعالی است که همگی بر حرکت و جريان دلالت دارند

رو داند و از ايناش، خود را موجی خروشان میبه دلیل تنش مورد علاقه آدونیسدر جايی ديگر،        

 زند:ای ندارد، آن را سنگ میکه به زمان خطی علاقه
لا  إلّا لمحة إلّا خطوة/ و أشعر أنّی الموت/ حیاتی لبوس أحلامی/ و أصرخ: أنا المعنی/ أرجم الزمن بأحوالی/        

 .(12 -14: 1818آدونیس، جدلٌ بین الماء و نفسه ) أنا التموج/ لا القرار یستبقینی/ المجری یأخذنی/

 ميهاايرؤ ۀام پوشانندزندگانی دهم: من معنا هستم/و فرياد سر می زنم/)زمان را با احوالم سنگ می        

تاريخ( مرا فرا) بسترِنه  جز يک نگاه گذرا و يک گام/ کنم که من مرگ هستم/است/ و احساس می

 همچون جدالی هستم/سان موج همواره در جريان من به گیرد/گیرد/ و نه تصمیمی بر من پیشی میمی

 .بین آب و خودش(

دادن زند، سعی در نشاننفس خود، زمان را سنگ می آدونیس با احوال پیوستۀدر اين قسمت که        

دهد و با توجه من خود معنا هستم. خود را در محوريت قرار می :دهدمی ديرند خود دارد و فرياد سر

کند. در ادامه، اما اش را با تمام وجود احساس مییاش، در هم تنیدگی لحظات درونبه خودآگاهی

يک چشم بر هم زدن هست که ثبات دارم و همیشه در حرکتم، مراد شاعر آن است  گويد به اندازۀمی

ر دمانم و در اين حالت، در نهايت پويايی قرار دارد. پس از اينکه شاعر اين سیلان را که ثابت نمی

 گويا قصد های طبیعت نسبت دهد؛ديرند خود را به ديگر پديده کند، سعی دارددرونش احساس می

ام ای است که وارد سینهگويد: اين ستارهمی که چنانی مذکور را نیز با خود همراه کند؛ هادارد پديده
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ام باقی گويم و ستارگان ديگری که در حنجرهشود، من آسمان هستم و با زمان و زمین سخن میمی

یان، به ديگر ب يگری هستند که عرش آن روی آب است.سرود د دنبال بهو  اندگردانسرهستند، همچنان 

ام باقی مانده، اگر در قالب زبان بیايند، ام و در سینههايی که هنوز بر زبان نیاوردهگويد حرفشاعر می

خود به ای است برای تجسم انتقال حال درونی و زبان شاعر وسیله قابلیت روانی و پويايی را دارند

 ديگر اشیاء.

ه آيند، از اين حیث کفاقد ديرند به نظر می خودیخودبه هرچند ،به بیان برگسونی، اشیای مادی       

،  (Andosmose)يقین دارای ديرند هستند. براساس رويداد آندسمز طوربه جهان پیوند دارند، با بقیۀ

شابه ديرند انسان نسبت داد. حدود مشخصی نیز ديرندی م هاآنتوان به بین نفس و اشیای مدرک می

ضا. ای از ف، در نقطههاآننفس ماست بر  دهیم، ترسیم نوعی نفوذ از ناحیۀکه ما به اشیاء نسبت می

یم و با طرح کنخواهیم يک شیء را بشناسیم يا بشناسانیم، در فضا نفوذ میتوضیح اينکه وقتی ما می

 فردی متمايز از ساير عنوانبهکنیم تا آن را گذاری میا نشانهآن، شیء را در فض یهاالرأسخطسطح و 

، فرديت و استقلال آن شیء فروکش مشخص کنیم. حال اگر از اين فعل، خود را حذف کنیم ءاشیا

ر جانداران شود و در اين صورت مانند نفس انسانی و سايکند و آن شیء در کل هستی درج میمی

 .(111 -112: 1588، یرمرادیپ ر.ک:) دارای ديرند خواهد شد

 بازتاب خاطره یا یاد ناب در مفرد بصیغة الجمع. 6-6-6

ست از بلکه عبارت ا ؛روی از اکنون به گذشته نیستزمان برگسون، يادآوری به معنای پس در فلسفۀ 

ناب  افق ياد» وی .گذاريمدر گذشته می ضربکييعنی ما خود را  ی اکنون؛سوبهيک ترقی از گذشته 

که اين خود عین  کندجزئیاتش نگاه می داند که روح ما نقشۀ زندگی گذشته ما را با همۀا آنجا میر

نواست؛ چرا که شاعر نیز قادر با روح شاعر هم کاملا  اين مسأله و( 551: 1512، برگسون) «ديرند است

رار ق ،ويژه گذشتهبه ای از زمان،ناگهانی در هر برهه صورتبهتخیل فعال، روح خود را  واسطۀبهاست 

 داده و با يادآوری گذشته، به شرح احوال کنونی خود بپردازد.

که شاعر معتقد است نوعی  طورهمانخورَد. هم به چشم می آدونیسدر اشعار  يادآوری برگسونی       

بازش  کند تاتطابق دوگانه بین پیری و کودکی وجود دارد و اين پیری است که کودکی را تخیل می

بلکه سازش هم  ؛بنابراين سخن از اشتیاق است که تنها تطابق و تطبیقی بین پیری و کودکی نیست ؛يابد

ار ديگر ب ،به مسافتی که پشت سر گذاشته ،اين خیلی مهم است که انسان بتواند به میل خود هست.

 نگاه کند. 

 یسآدونکه صورت حیات  سانآن ؛همان ديرند ناب برگسونی استنقشه زندگی گذشته،  مشاهدۀ       

 ،ندکشود. او بر اساس آنچه برگسون از زمان ناب نقل میدر توالی از حالات نفس خودآگاه پديدار می
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ال خود را کشد و هويت سیّتمامی مراحل حیاتش را همچون اعضای يک موجود زنده به تصوير می

 کند: در بازيابی در زمان حال کشف می
 .(1: 9191آدونیس، ) اخرج الي الفضاء أیّها الطفل لي أبوین و السؤال یصیر فضاءً/أخذ الجرح یتحوّل إ      

 .ای کودک رهسپار فضا شو( ، فضا/سؤالشود و )زخم، پدر و مادری می

 ،رسد شاعر در اين بخشای برای نفوذ به داخل جسم است، به نظر میزخم دريچه که همچنان        

 خود دال بر آن است که در هر لحظۀ زندگی، به زخم تشبیه کرده و اينادوار  ی را در همۀحیات بیرون

 دونیسآتوان حیات بیرونی را تجربه کرد و با فراتر رفتن از آن، به حقیقت اشیاء رسید. گويی زندگی می

« ياد»يا « حافظه» معادلچیزی که  داند؛زخم را چاکرايی برای حفظ زمان گذشته و درک زمان حال می

 د.کننیست، گذشته را در اکنون درج می یجداشدناز ادراک  عملا ياد که » است. برگسونی تعبیر در

 .(115: 1512، برگسون) «سازدهمچنین لحظات کثیر ديرند را در يک شهود واحد متراکم می

طام ن الحتنهض م إلی المکان یتوشح بحطامه/ /إلی العصر یتحطّم بین أیدینا ننظر گويد:در جايی ديگر می       
 .(10: 1818آدونیس، أزمنة ثانیة )

های و خرابه آثارو به مکان که با  شکند/کنیم که در برابر ما در هم می)به اين عصر نگاه می      

 .های ديگری برخیزد(ها زمانتا از اين ويرانه /شده( پوشیده )آراسته اندهیمباق

ند کبه عصری نگاه می سوکيد و با استفاده از آن، از ياد ناب را در نظر دار در اين قسمت، شاعر       

یّن زمان و تع ،به عبارتی ديگر شود.که در برابر چشمانش نابود شده و مکانی که به ويرانه تبديل می

 خیزدهای اين عصر، زمان دومی به پا میگويد از ويرانهبرد و از سوی ديگر میمکان عرفی را از بین می

، يکی شودديرند در هر لحظه به دو زمان متقارن تقسیم می» ا مفهوم ديرند تناسب دارد:ب قا  یدقکه اين 

 شود.افکنده میرود، در عین حال که جريان ديگر به سوی آينده فراگذشته می یسوبهها از اين جريان

 (852: 1581دلوز.)

 کند:میگونه به اين مفهوم اشاره يا در جايی ديگر اين

 .(82: 1818،آدونیس) «/من الآن یلمح الابد/من الآن یتحسّس البدء رّرتاریخاً یتک»

نگرد/ از اکنون، آغاز را جستجو شود/از اکنون چشم به ابديت دارد و آن را می)تاريخی که تکرار می

که در عین حال، آغاز يعنی گذشته را احساس  کند(. اکنونی که به ابديت نظر دارد، ديرند استمی

 .کندمی

 گويد:بخش ديگری در رابطه با خاطره ناب میدر 

 (155: 1818، آدونیس) «أنحدر فی إنشاءات الذکورة و الأنوثة/للذاکرة ستارٌ یغمرنی/للحرکة رموز تمحو الذاکرة»

 گیردمیای دارد که مرا فراشوم/حافظه پرده)در نخستین پیدايش مردانگی و زنانگی سرازير می

 کند(حافظه را محو می و حرکت را نمادهايی است که



 88/  18-511، 5416بهار پنجاه و یکم،، دورة جدید، شمارة ردهماربی(، مقاله پژوهشی، سال چهوهش ادب عفصلنامة علمی لسان مبین)پژ

 

 

برگرفته که مراد وی داند که وجودش را درای میحافظه را همچون پرده آدونیسدر اين بخش، 

اين پرده، همان  بساچهتواند همان خاطره ناب برگسون باشد که تمام وجودش را احاطه کرده است. می

رات ذخیره و انباشتی از خاط صورتبه در ديدگاه برگسون باشد که آن را نماينده هويت ما« پرده» ریتعب

طور که از نظر اين فیلسوف شهودگرا، پرده شود. در واقع همانداند که پیوسته بر آن افزوده میمی

هايی دارد دال بر اينکه هويت امری زودگذر و موقتی است و ديگر کلیتی ثابت و لايتغیّر نیست، ويژگی

است حرکت رمزها و نمادهايی دارد که حافظه را پاک  گويد و معتقدهم از حرکت سخن می آدونیس

 .(182: 1581.یصریق ر.ک:) دکند تا اين حافظه همواره در حال تازه شدن و پاک شدن باشمی

ود. رموجودات به شمار می نيترفیضععنوان نوعی سرچشمه وحدت و نه از نظر برگسون زمان به

گفته به مدد زمان است. به فراهم آوردن وحدت پیشگرايش او به دخالت دادن عنصر حافظه به دلیل 

و اين  ردیگیفرامداند که او را ای میای حافظه را همچون پردههم در استعاره آدونیسهمین نحو 

تواند مفهوم وحدت مد نظر برگسون را با خود به همراه داشته باشد. به تعبیر برگسون، می فراگرفتن

، یرستم ک: )ر. از ما در حافظه گرد هم آمده است ريان خارجبنیان درک شهودی ما از خود و ج

 .(11: 1581جلیلیان، 

 در مفرد بصیغة الجمع واسطهبیبازتاب شهود یا درک  .6-6-6

، فیتوصرقابلیغخطابی  وی اين مقوله را نه به منزلۀخود جای داده؛  ايدۀبرگسون، شهود را در قلب  

بلکه آن را روش صادقی برای درک زمان حقیقی يا ديرند  ؛انهم نياای مشارکتی احساسی، يا تجربه

نیز جايگاه مهمی برای شهود قائل است و در  سورئال آدونیسبه موازات،  .(148 :1585، دلوز) داندمی

اهد خوتا آنجا که حتی می ؛گويداز ضرورت خروج از تعیّنات سخن می« مفرد بصیغۀ الجمع» یجایجا

ج شده و بدون هیچ مانع و محدوديت جسمانی، به حقیقت هستی و روح نائل از کالبد خود نیز خار

 که البته راه اين خروج، کشف و شهود است. شود
یمنحه لجسدٍ  یفرّغ جسده المزدحم بالأسماء/ یا جمر الماضی/ و أنت انطفیء أنت أنقصنی یا أعمدة الذاکرة/        

 .(145: 1818، آدونیس) و یعشق هذا الجسد الذی لا اسم له لا اسم له/

جسم انباشته از اسامی  ای اخگر گذشته، خاموش شو/ ،و تو های حافظه، مرا بکاهید/)ای ستون       

شود که و عاشق جسمی می بخشد که نامی ندارد/و آن را به جسمی ديگر می کند/خود را خالی می

 .اسمی ندارد(

 بهوصل بین زمان و مکان است و اين ارتباط  نقطۀ ، به نوعیاز آنجا که جسد يا همان تن ما       

ه اينکه با توجه ب ،کند، به بیانی ديگرگیرد که فضا را وارد زمان درونی میبدن مادی صورت می ۀلیوس

 همانا ي« واسطهحقیقت بی»هم به دنبال  آدونیسحجابی برای درک زمان حقیقی است،  مانند بهجسم 

تا  ،ها را رها کندخواهد از جسم خارج شده و ابعاد و محدوديتت و میدر بیان برگسونی اس« ديرند»
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در اين قسمت،  ساز شود.شده و نفسش با شناخت حقیقت مطلق هم درکقابلبه نحوی واقعیت برايش 

 تواسطه اسکند، همانا شهود بیآنچه بیش از هر چیز خودنمايی می ،ديرند یهامؤلفهرسد از به نظر می

 .حرکت خلاقی همراه شده که رو به سوی پیشرفت دارد و هنوز کامل نیست که البته با

 هستیم: آدونیسدر اين بخش شاهد ديرند ديگری از سوی 
ب/ شیء  لا شیء/ کلمةٌ  لا کلمة/ اللحظة اللتی تتنفّسها و تتکرر/ السقوط النهوض/        ب  تغیَّ ی أعراس وادخل ف  غیِّ

ف تحنّن/ اخترق/ بلا اتجاهٍ/ بلا طریقة/  المحو و الصعق اتّجه/ لا الامر / اعن  ل دمک خیطاً/ اتبعه  امرٌ/ لا النهی  نهیً/ انس 
ارتطاماً/ قفزاً/ لا تستَبق/ احترق/ تسلطن/ کن المکان الذی لا مکان فیه/ الوقت الذی یغلب  الوقت/ کنِ الشهوة الشهوة 

 .(141و  141همان: و الناطق ) الشهوة/ ابرَأ الجسد/ و سمّه النبیّ/

ت/ ای که کلمه نیسشود/ کلمهکند و تکرار میای که واژه آن را تنفس می)افتادن برخاستن/ لحظه       

شیئی که شیء نیست/ ناپديد کن تا پنهان شوی/ در عروسیِ محو وارد شو و به سمت بیهوشی حرکت 

ريسمانی بیرون آوَر/ آن را و نه نهی، بازداشتن/ از خونت ايی که نه امر، فرمان دادن است/ کن/ ج

کن/ خشونت بوَرز مهربان باش/ نفوذ کن/ بدون جهتی/ بدون مسیری/ برخوردی/ پَرِشی/ در پی دنبال

اش / و وقتی بدهدینمسبقت نباش/ بسوز تا مسلط شوی/ مکانی باش که هیچ مکانی را در خود جای 

/ و آن را پیامبر بنام/ و برائت جویتمايل، تمايل/ از جسد  تمايل باش، کند/که بر وقت غلبه می

 .سخنگو(

است؛ در اين هنگامه،  آدونیسسازی شديد حالات درونی رسد اين قسمت، ناظر بر دَمبه نظر می       

 يک جهش و يک صورتبهکالبد ظاهری خود را شکافته و در مسیری ناشناخته،  ،لازم است تا سوژه

یّن درآيد و زمانی باشد که بر زمان بیرونی چیره شود، پس برخورد حرکت کند و به مکانی خارج از تع

کند: تمايل درونی باش، از جسم و ظاهر بیزار باش، خود را پیامبر بنام و مانند او اسراری از تکرار می

به تمايز  برگسون برگسونی بدانیم.« ۀغريز» معادلتوانیم آدونیسی را می« شهوۀ. »آور زبانحقیقت را به 

 ی نقش هوش است و ديگری نقش غريزه؛رسد که يکشناسی از درون و از بیرون میرفتدو نوع مع

نقش غريزه شهود است و همدمی،  فاهیم قوه و مشاهده از بیرون است،اگر نقش هوش تحلیل اشیاء به م

 .(28: 1588، پیرمرادی) ها. غريزه همدمی يا سمپاتی استآنورود به باطن اشیاست، متحد شدن با 

چرا که  ؛صورت همزمان در خود داردشود، شهود و حرکت را بهای که تکرار و تنفس میلحظه       

تد و ايساما ديرند نمی ؛شدبه آن ختم می ،ايستاداز نظر برگسون، لحظه چیزی است که اگر ديرند می

 بها لحظه ر زند وروی زمان واقعی کمانه می ان فضايی شده که پذيرای نقاط است.عبارتی ديگر، زمبه

« اخترق» ۀواژبا آوردن  آدونیس ،در اين قسمت .(52: 1528، و مولر کی رسونیپ ک: ر.) آوردمی وجود

تا پس از دريافت اين حقیقت،  ،خواهد ضرورت شکافتن ظواهر و ورود به کنه حقیقت را نشان دهدمی

ه است که شاعر پیامبری است کمعتقد  آدونیسبا بیان خود آن را روشن سازد؛ چه اينکه  ،مانند پیامبر
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، سیآدون ک: ر.) يابدمیخواند و قوانین پنهانی جهان را از رهگذر بصیرت و شهود درکتاب عالم را می

1888 :41). 

و  ماندهی باقولی خود سوژه همچنان در زمان  ؛چیز به حرکت درآمدهنشانه(، همه) اءیمیسدر        

چون در پی آن است تا مسیر خروج از جسد به سمت سیمیاء  ؛هستتعمّدی  ماندهیباقاينکه در زمان 

 ماندهی باقسوژه خودش در جسد  ،تعريف کرده و مخاطب را همراه خود کند. در واقع جزءجزءبهرا 

جسد را معادل و موازی با  آدونیسساز است. لازم به ذکر است که و اين جسد هست که محدوديت

هم با  آدونیسداند، گسون عقل را در درک واقعیت ناکافی و ناتوان میکه بر طورهمانداند و عقل می

 بر ديدگاه برگسون در اين باب صحه ینوعبهبر ضرورت خروج از جسم در مسیر درک حقیقت،  دیتأک

ود خ با توجه به نقشی که در درک اولیۀ ما از جهان هستی دارد، به نوبۀ گذارد. البته که جسم هممی

م کنیم، جسهستی است، هنگامی که با عقل در هستی و اسرار آن غور می ۀجسم عصار» ارزشمند است؛

شود. جسم نبض عالی حیات است که شکستن هر قید و بندی کردن میابزاری برای چشیدن و حس

 .(811: 8018، عبید) «کند، از ضروريات استکه آن را محدود و مشوش می

شود همچون باتلاقی انسان را در زمان محدود کند: میهايش باعث اين جسد که محدوديت        

 .(110: 1818، آدونیس) تخرج فراشة تدخل فراشة و المسرح بهیئة الجسد/ فی الجسد وحل/ لوحله طیبة الورد

 سانبهو صحنه در اختیار هیئت جسم است/ اما جسم  داخل یاپروانهشود و خارج می یاپروانه)       

 .تلاقش، بوی خوش گل را دارد(که با /باتلاقی است

 آيد ومی وجود بهاما چرا پروانه؟ چون پروانه تنها موجودی است که تکوينش از موجود ديگری        

ناسخ ندارد( او ت ه که اين موضوع ارتباطی با  مسئلۀالبت) کند.حیات و تکوين انسانی را تداعی می قا یدق

بنابراين نمايش زندگی همچون نمايش حیات يک پروانه تن خودش خارج شود؛  خواهد از پیلۀهم می

 .است

از درخت تا فضا و تا طبیعت، بزرگ و بزرگتر  ،هستی در ديدگان ما حال قرار است که صحنۀ       

 رسد:کند که به سیمیاء و حکمت میتا جايی رشد می شود و اين سیر فهم

همان: ) و تکون السیمیاء و الحکمة / أتحوّل إلی طبیعة ثانیةتخرج فراشة تدخل فراشة و المسرح بهیئة الطبیعة      

118). 
ل به طبیعتی ديگر تبدي طبیعت است/ و صحنه، صحنۀ ای داخلشود و پروانهای خارج می)پروانه      

 که نشانه و حکمت با آن است(شود می

 وم شهود است، اينجاست:مفه دربردارندۀ ويژهو به آدونیسديرند  دهندۀبخش ديگری که نشان       
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سلاما ایها الطفل/ یرکض النهر وراء مائه و لا یمسک به/ یبحث الغصن عن ظله و لا یراه/ سلاماً ایّها الطفل/ لا       
یقدر الجبل أن ینخفض/ ما ذنبه؟/ لا یقدر الورد أن یسقیک/ ما حکمته؟/ نربط الزمن بأجنحة العصافیر           نسمع 

 .(111ن: هما) نبض الحقول

تواند به آن دست يابد/ شاخه هم به نمیکه در حالی ؛دود)سلام ای کودک/ رود به دنبال آبش می       

ناهش تواند پايین آيد/ گبیند/ سلام ای کودک/ اينکه کوه نمیکه آن را نمیدر حالی ؛اش استدنبال سايه

یوند ها پهای گنجشکزمان را به بال تواند تو را سیراب کند/ چه حکمتی دارد؟چیست؟/ آبشخور نمی

 .شنويم(زارها را میدهیم و نبض چمنمی

د اما حتی اختیار جس ت و زمان و ديرند در اختیارش است؛کند که سوژه اسيعنی: طفل تصور می       

قراردادی است و حتی در تکوين خود هم هیچ نقشی ندارد؛  همخود را هم ندارد؛ چرا که اين تن 

ا تلاش ب زمانهمناچار بايد از اين پیله خارج شود؛  ،ن برای اين که ديرند خودش را داشته باشدبنابراي

رد که بمی سؤالهای پیرامون خود را نیز زير تن، حرکت طبیعی ظاهری پديده خود برای خروج از پیلۀ

اصل ديرند بسته به خودآگاهی که ح ،ماند و در نهايتثابت می شانۀجوهردر عین تلاش و حرکت، 

به شکلی که رود با وجود دويدن به دنبال آب،  ؛شوندموجود دارای حافظه )انسان( است، تعريف می

 -بدون دخالت خودآگاهی ما- خود است و شاخه که به دنبال سايۀ تواند آن را تصاحب کندنمی

که  طورهماندهیم؛ های اطراف خود معنا میپديده ند و اين ما هستیم که به همۀتواند آن را ببینمی

دار و همواره در ما با خارج تنها با سکون مواجه هستیم و اين وجود ديرند ،برگسون نیز معتقد است

 یلۀهنگامی که پبخشد؛ به بیان ديگر، حرکت و تکاپوی آدمی است که به خارج از خود نیز حرکت می

ارد و ديرند خود را به ديگران کند، ديگر سوژه، هیچ محدوديت جسدی ندزمان را از تنش خارج می

 آورد؛یدرمرا هم از تعیّنات قراردادی خارج کرده و به ساحت هستی خود  هاآندهد و هم تسرّی می

 یبخوبهزمان درونی( به زمان اشیاء رسید؟ برگسون به اين پرسش ) رنديدتوان از اين اما چگونه می

رسد در زمان به نظر می ،ن ادراک درست يا نادرستکنیم و ايدهد: ما جهان مادی را درک میپاسخ می

، يک به يک معنا حالت خودآگاهی و به معنای ديگر ،ما ، هم بیرون ماست و هم در درون ما.واحد

سطحی از ماده است که مدرکِ و مدرکَ در آن بر هم منطبق هستند. به عبارتی، بر هر لحظه از  پوستۀ

 بنابراين، به نظر ؛با آن منطبق است« زمانهم» یرامونیپ از هر مادۀ ای از بدن ما ولحظه ،حیات درونی ما

اين ديرند را به کل جهان مادی  جيتدربهآيد که اين ماده در ديرند خودآگاه ما شريک است. ما می

 یخصرشیغيعنی ديرند يک خودآگاهی  شود؛ديرند جهان متولد می انديشۀ ساننيبد دهیم؛گسترش می

ين ا که خط پیونددهندۀهمچنان شود؛میمحسوب  های فردیاطی میان تمام خودآگاهیاست که پل ارتب

 .(881: 1528، ک: پیرسون و مولر کی ر.) ها و بقیۀ طبیعت استخودآگاهی
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 نتیجه

ت را اصال آدونیسشود که بدين شکل در مفرد بصیغۀ الجمع نمايان می« اصالت حرکت» ۀمؤلف -1      

خاصی دارد و انسان را در مرکزيت هستی جای  خاطرتعلقدهد، نسبت به حرکت، یبه سوژه يا ذهن م

ه تمام وقفه را بتواند اين حیات و حرکت مستمر و بینهد که پس از دريافت سیالیّت خود و زمان، میمی

 هستی تسرّی دهد.  

اين  نامد، سعی برمی« ناب ۀخاطر»با استفاده از آنچه برگسون حافظه يا  ،در اين قصیده آدونیس -8      

اش قرار داده و با درج گذشته در اکنون، هويت سیال خود را ای از زندگیدارد که خود را در هر برهه

 کند.در بازيابی زمان حال، کشف می

د و شورش علیه عقل و هر آن چیزی است زيادی مبتنی بر تمرّ آدونیس تا اندازۀفکری  فلسفۀ -5      

تن از به دنبال فراتر رف ،رو برای کشف واقعیتاز اين شود؛عادی درک و دريافت می ربۀوسیلۀ تجکه به

هاست؛ اين همان و نفوذ در عمق پديده« شهود»بردن از روش مطمئن آن و درک حقیقت با بهره

 شود.زيادی روی آن می دیتأکزمان برگسون،  فلسفۀ خودآگاهی است که در

، ینوعهب ،در مفرد بصیغۀ الجمع آدونیسرسد نظر میبه اين است که:  برآيند کلی جستار حاضر       

تکوين آغاز شده، در  کند؛ سفری که از مرحلۀيک سفر و حرکت درونی به سمت خودآگاهی را طی می

با  ،نهايت تا در ،گويديابد و از تجربیاتش میتاريخ توقفی کوتاه دارد، در جسد نمود بیرونی خود را می

در اين قصیده، شاهد  ،رسد. به بیان ديگرکند و به سیمیاء )نشانه( میری خود هم وداع میکالبد ظاه

سیمیاء هستیم و نمود واقعی تعريف برگسون  آدونیس، از آغاز تکوين تا رسیدن به مرحلۀديرند درونی 

 .يابیماز ديرند را می
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سفته تقریبًا حول الزمان الحقیقی وحاول شرح حقیقة هذا رکز هنري لویی برجسون، وهو فیلسوف حدسي فرنسي، کل فل
المفهوم من خلال اقتراح وقت خارج عن حدود الزمان والمکان، یمکن أن یبرر الوجود السیال. هو أعطی اسم "الدیمومة"  

لعالم، في اللوقت المستمر والمتدفق دائمًا. عندما یتحدث برجسون عن التطور المستمر للحیاة والإنسان کمرکز للعمل 
ل، حیث الخیال اویقدم طریقة فهم الحرکة و سیولة الوجود بالإشارة إلی الذات والحدس والعاطفة، یبرز دور الأدب کمج

والعاطفة العمیقة والانطوائیة متمثلة فیه، ویمکن أن یخترق أعماق روح الانسان ویتجاوز الحقائق الخارجیة وهیمنة الزمان 
المباشر والتجربة اللذان یراهما برجسون کوسیلة لإدراك العالم، هو ما یبحث عنه الشعراء  الخارجي. في الواقع، الحدس

في الأدب العربي، حاول "أدونیس"،  العظماء، ولا سیما الشعراء السریالیون، الذین یسعون جاهدین لإزالة حجاب الحقیقة.
في  ل عام وفلسفة برجسون بشکل خاص، أن یقدم الوقتکان علی درایة بالفلسفة الغربیة بشکالذی بصفته شاعرًا سریالیًا، 

مفهوم الامتداد والاستمراریة واستخدامه للتعبیر عن الصعود المستمر للحیاة. أجري هذا البحث بالمنهج الوصفي التحلیلي 
بعاده ". أظهرت نتائج البحث أن محاولة أدونیس لإزالة الوقت من أصیغة الجمعوبهدف قراءة برجسون لدیوان "مفرد ب

الخارجیة تذکرنا بفلسفة برجسون عن الوقت ومکوناته: فیما یتعلق بـ "أصالة الحرکة"، یحاول أدونیس فهم حقائق  التقلیدیة و
جمیع الظواهر؛ في هذه القصیدة، ینظر إلی  نتقل تدفّقه الداخلیالعالم من خلال وضع وجوده کمرکز، ومثل برجسون، ی

ن "ذاکرة سوجتلفة من حیاته ویحقق ذلك بمساعدة خیاله، والذي یعتبر في تفسیر برالشاعر إلی ما مر به في مراحل مخ
أخیرًا، مثل برجسون، یعتبر أدونیس أن الطریقة لفهم الحقیقة وتجربة الحرکة الأصلیة والذاکرة النقیة هي "فهمهم و صافیة" 

 " وترك التحدیدات.بلاواسطة

 .مان، الدیمومة، برجسون، آدونیس، مفرد بصیغة الجمعقراءة فلسفیة، فلسفة الز الکلمات المفتاحیة:

قراءة فلسفیة لمفرد بصیغة الجمع (. 0919) ، مصطفیآرا يمهدو ، حسین؛يآبادحجة الله؛ شمس  ،يفسنقرمریم؛  ،ينصراله الاقتباس:
 واحدالالعدد  الجدیدة، دورة، الةمقالة محکمة، السنة الرابعة عشر ،( لبرجسونDuration) مومةیلآدونیس، علی أساس فلسفة الد
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